
به  سیاسی  گرایش های  برخی  نمایندگی  یا  جامعه  از  بخش هایی  ارادۀ  برای 
دست آمده است. نه از حیث نظری و نه از لحاظ عملی، محال نیست که این 
و بغرنج بتواند تغییری در اوضاع فعلی به وجود  با درک شرایط خاص  دولت 
بیاورد؛ اما تا این گره باز نشود، مجال چندانی برای پرداختن به موارد دوم و سوم 
یت« را به عنوان  که »عدالت و جمهور نخواهد رسید. در واقع انتظار از دولتی 
نمود گفتمان سیاسی خود برگزیده آن است که در این زمینه ها طرحی نو دراندازد 
گره گشایی در این زمینه نشان دهد. موارد بعدی این  و توانمندی خود را برای 
فهرست نیز هریک دلالت های خاص خود را دارند؛ برای نمونه، چه بسا لازم باشد 
که رئیس دولت همچنان که به سفرهای استانی اهتمام دارد، در فواصل زمانی 
نزدیک مهمان دانشگاه ها و حوزه های علمیه کشور باشد و ضمن طرح مسائل 
سیاسی و حکمرانی، نخبگان علمی را برای یافتن راه حل انگیزه مند کند یا به 
ایده های آن ها گوش دهد و برای سؤالاتشان جوابی درخور آماده سازد. همچنین 
کارآمدی در تحقق آن همراه نشود،  ی دولت با  در صورتی که شعار عدالت ورز
و حتی  فرسایش مشروعیت دولت  بلکه  کارنامۀ حکمرانی  در  کامی  نا نه فقط 
و  ی  نظریه ورز میان  موازنه  آنکه  ضمن  داشت.  خواهد  پی  در  را  سیاسی  نظام 
گرنه، یا در  ی باید به نقطه بهینه ای در عملکرد این دولت برسد. ا سیاست ورز
گرفتار  ی  کرد یا در چرخه بی پایان نظریه ورز گم خواهد  ی راه  میانۀ سیاست ورز
یت می تواند ضمن تهی  خواهد شد. در چنین وضعیتی، شعار عدالت و جمهور
شدن از معنا گزاره های ضد خود را حتی به دست کارگزاران همین دولت، رقم 

بزند و زوال سیاسی را بازتولید یا تشدید و تسریع کند. 
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منظور از زوال 
سیاسی، کاهش 

قدرت و رو به 
ضعف نهادن 

چیزهایی در هر 
یه  سه ساحت نظر

سیاسی، نظام 
سیاسی و دستگاه 
حکمرانی در طول 
زمان و در مقایسه 

با دیگران است؛ 
هرچند به حد 

نابودی و نیستی 
نرسیده باشد یا 

هرگز نرسد.


